
  اي از متون ادبي ي طبي در پاره باورهاي عاميانه
  

  *خليلي اكبر باقري علي
  
  
  چكيده

ــه  ــات فارســي و گــره  بررســي مــصاديق باورهــاي عاميان گــشايي از مــشكلات و  ي طبــي در ادبيّ
 عوامـل  و اسباب نخست، .است همقال اين اصلي محور ادبي، متون عبارات و ابيات در هاي نهفته   دشواري

ي عـواملي     شـد و مطـالبي دربـاره        هاي پيشين برشمرد  ه   سده رنزد اقوام و ملل مختلف، د      در ها  بيماري
 سـپس  ؛قهر و خشم خدايان، حلول ارواح خبيث در كالبـد آدميـان و سـحر و جـادو نگاشـته شـد       : چون

ديـوانگي و فـصد كـه    ، الصّبيان، بـلادر  اختلاج، استخوانْ سوخته، ام  : بعضي از موضوعات طبي، از قبيل     
ايـن  . انـد  ورد تحليـل و توجيـه قـرار گرفتـه         م ـاند،   اي از باورهاي عاميانه را به خود اختصاص داده          ارهپ

منوچهري، سنايي، نظامي، خاقاني، عطار نيـشابوري، مولـوي، صـائب           : شاعراني چون  وانيباورها از د  
ستخراج گرديـده   كليله و دمنه و مقامات حميدي ا      : و از متون نثر، ازآثاري مانند      تبريزي و بيدل دهلوي؛   

  .  است و با استناد به امّهات منابع و مراجع طب سنّتي تجزيه و تحليل شده
  

  :هاي كليدي واژه
  الصّبيان، فصد ب سنّتي، خرافات، باورهاي عاميانه، امط

 
  

  درآمد 
ها را عدم تعادل اخلاط چهارگانـه،          كه سبب بيماري   ،گيري طب بقراطي   قبل از شگل  

بـاور   اً سـه  ت و حتـي پـس از آن، عمـد         دانـست،   مـي  م و خـون   يعني صفرا و سودا، بلغ    
 : وجود داشتبيماري ي اسباب  درباره

  
  
  
  استاديار دانشگاه مازندران *
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اساسي مطـرح   ي قهر و خشم خدايان دو نگرش           در مقوله  قهر و خشم خدايان؛   )  الف
  : بود
شـدند،   يي خوب و بـد تقـسيم م ـ   در عصر ثنويت و ادواري كه خدايان به دو دسته     -١

هـا را ناشـي از    ها بيماري ها و آريايي ها، ژرمن  آشوري: اي از اقوام و ملل، مثل       عده
 هاي ديني، پايكوبي    رپايي جشن بيوانات،   ح دانستند و قرباني   مي خدايان خشم و قهر
. آوردنـد  مي ها به شمار خشم خدايان و دفع بيماري  ي  فرونشاني    هوسيل را شادي و
 از ها به وجود آمد كه عبارت بودنـد         ي اصلي بيماري     سه الهه  ،ي اين اعتقاد    ر پايه ب«

  ؛)هـاي  داخلـي        بيمـاري ( هـاي كبـدي       ي مولّـد بيمـاري      بيماري سل؛ الهه   دي مولّ   الهه
هـا   رهـايي از بيمـاري     .رگ و ميـر كودكـان     مي موجد سقط جنين و        و بالاخره، الهه  

  ) ١(».پذيرفت يا افسون صورت مي بيشتر از طريق دعا

ي بيماري براي عـذاب مطـرح          در ادياني مثل مسيحيت، نظريه     ،ر عصر يكتاپرستي  ـ د ٢
 يمـاري مبـتلا    ب ي ايـن نظريـه، خداونـد بـدكاران و گناهكـاران را بـه                ر پايه ب .گرديد

پاراسلـسوس،  .  و بـه مكافـات رسـاند       نـد گرداند تا بدين وسيله آنان را عـذاب ك         مي
هـا    داشت كه بسياري از بيماري    طبيب و كيمياگر مشهور قرن ششم ميلادي عقيده         

هـا و نيـز       آيند تا زبوني و نـاتواني انـسان        ها فرو مي    انسان به عنوان عذاب الهي بر    
  .ندمنتهاي ماورايي را به اثبات رسان ي قدرت بي سلطه

 ازهاي مذهبي پـيش       اغلب اقوام و غالب كتاب     حلول ارواح خبيث در كالبد آدميان؛      )ب
آوردنـد؛   در بدن آدمي يكي از اسباب بيماري به شمار مي         رااسلام، حلول ارواح خبيث     
دانـستند    ه و ارواح شرير مي    ي آسيب و زيان اجنّ      ها را نتيجه    مثلاً اعراب جاهلي بيماري   

كردن براي خدايان خويش، در   و با خواندن اوراد و اذكار، عزايم و ادعيه و نيز قرباني
ها را به حلول ارواح خبيث        بيماري نيز هندوها.كوشيدند دفع ارواح و درمان امراض مي     

هـا در   زا شب هاي بيماري دادند و معتقد بودند كه ديوها و جن در كالبد آدمي نسبت مي  
ن كـه در آيـين زردشـتي نيـز     اآورند؛ چن يابند و بيماري پديد مي     زندگي آدميان راه مي   

ي درمان و دفع رو، برا  از اين.شدند شب و ظلمت و بيماري و آفت، اهريمني خوانده مي   
هاي   بيماري هم ها يهودي .دنآورد يم روي گيري جن و كاهني اعمال به امراض از اي پاره



  ٨٣سال / شماره چهاردهم / سال چهارم / انساني و اجتماعي  ي علوم  پژوهشنامه....................  ١٥

داشتند و بر آن بودند كه يهوه با بيمـار كـردن             كيشان خود را به ديوان منسوب مي       هم
  .دشمنان، انتقام قوم يهود را از آنان خواهد گرفت

 هندوها، و ها چيني ها، مصري ها، آريايي انندم كهن، ملل و اقوام  اكثر سحر و جادو؛  ) ج

 و  پنداشـتند   ها مي   ادو را سبب بسياري از بيماري     جبه ويژه كلدانيان و بابليان سحر و        
ي تـب و      السحر، پتر، دانه زدن، رشته     باطل: ها به اعمال ساحرانه، نظير      براي درمان آن  

  .يازيدند زگالاب دست مي
به علاوه، ايرانيان كهن، سردي، . بول بوده است  مورد ق  فوق،   ايران هر سه عامل    در

گرمي، خشكي، تعفن و گنديدگي، خون فاسد و ضعف قواي جسمي و پيـري را نيـز از                  
  .دانستند ياسباب بروز بيماري م

را از  خرافـات و اوهـام      انديشمندان بسياري كوشيدند تا      ،اگر چه در تاريخ پزشكي    
را وار سازند، چنان كه بقراط، طـب بقراطـي          را بر بنيادهاي علمي است      طب بزدايند و آن   

ي ، بنياد نهاد؛ در عـين حـال، باورهـا         )٢(ي اخلاط اربعه استوار است      ي نظريه   كه بر پايه  
كمابيش حضور خود را در طـب سـنّتي حفـظ كـرد و در لحظـات                  عاميانه و غير علمي   

تيلاي اينك كه عصر تخصص و اس ـ     . بركردتيره   هاي  را در درون  نااميدي، چراغ اميدي    
هـاي  عاميانـه    در قلب زمين و دل آسمان است، هنوز هم پزشـكي از بـاور   دانش و فن    

  .نهد مي برتر عقل حجت بر را دلش گواهي ،سنّتي ي و گويي انسان جامعه نيست پيراسته
هاي عقل، عشق، تمدن، فرهنگ    اي است كه جلوه    وان گفت ادبيّات آيينه   ت  مي علاوه، به

واقعي  دنياي سوي به را آينده نسل چشمان و داننماي يم خود رد را و باورهاي هر ملتي   
تصويرگري  شاعران و نويسندگان كلاسيك فارسي در     . گشايد يمو آرماني نياكانشان    

... منطق، فلـسفه، كـلام، نجـوم، طـب و         : چوني  يها  آرماني از دانش   اين دنياي واقعي يا   
ي    هنـر و انديـشه      ا و شـكوفايي   غن وري از اين صوَر علمي بر      اند و با بهره    سود جسته 

بازتاب  بر علاوه عاميانه، هاي  باور خرافات و  با طب آميزش سبب به و اند  افزوده خويش
 .انـد  ي طبي نيز در آثار ادبـي انعكـاس يافتـه    هاي عاميانه   موضوعات صرف طبي، باور   

  : ستا  اين باورها در ادب فارسي از حيث اعتبار به دو دسته قابل تقسيم
اي از اين باورهاي عاميانه، يا به عبارت ديگر، موضوعات طب عوام در طـب                هدست -١

هاي  نمونه. ستا  منابع مربوط بدان بحث و بررسي شده       در و بوده معتبر نيز سنّتي
  :اند زير از اين دسته
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گاو زهره، گاو سنگ،     حجرالأيّل، حجرالتّيس، :چون هايي  واژه ترياك گاو كوهي؛  ) الف
سنگ شبانكاره، همگي بر آن دلالت دارند و اصطلاحاً پادزهر حيـواني            پادزهر گاوي و    

  :شود خوانده مي
  
  م        در ديده چون گوزنان، ترياك روح پرورـال  ارقـــم  اما  دارد  مثـرب  ندانــعق

   ١٨، ب ١٨٨خاقاني، ص
  

  مه       كز سرشك مژه،  ترياك شفاييد ه چون گوزن از پس هر ناله بباريد سرشك   
   ١ب  ،٤٠٨ص   ايضاً،

  
  : مجنون خطاب به گوزنان گويد

  
ناريخته بِه چو زهر بر خاك                                   اشك تو اگر چه هست ترياك

   ١، ب ١٢٨ليلي و مجنون، ص 
  

 تا جـايي كـه يكبـاره خـوردن سـه مثقـال آن را                آور بودن زعفران؛   مفرح و خنده   )ب
  :اند ه دانستهآور و كشند سكته

  
  لاكـگردي هـران تا نـفـخور زعـ        م    اك ـنده نـاي خ زعفران گشته چو بي

       ١١ب  ،٣٤١ص شرفنامه،
  

  وار غم از طبع جهاني ببري زعفران                 جا كه رسيمه ارغوان رنگي ليكن به ه
   ٣ ب ،٦٤٥ص سنايي،

  
  : هار ـ از آب  ي ديگر حيوانات ترس سگ گزيده ـ و گزيده) ج
  

  ه ز آذرـر سيـزيده و شيـز آب سگ گـك  نسان همي هراسماز آن آب آذر آسا ز
   ٦، ب ١٩١خاقاني، ص 

  
  ده راــزيـــن آدم گــزد مـــگ ه ميــآيين  اي كه نيارد در آب ديد چون سگ گزيده

   ١٤ب  ،٣٥٩، ص ١صائب، ج 
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بكـشند  ژدم را   ك ـشت؛ و اگر    خورده را بگزد، او را خواهد ك       اين كه اگر كژدم كرفس    
نهند، زهر را جذب خواهد كـرد؛ و ضـد جـذام بـودن     بر محل گزش ي آن را ب   و ساييده 

 از ديگر باورهايي است كه منابع و مراجع طب سنّتي           ...گوشت افعي و معجون افاعي و     
هـا را از شـرح و توضـيح           اند و شهرت بعضي از ايـن باورهـا آن          نيز آن را تأييد كرده    

  .گرداند ينياز م بي
ادو و خرافـات و دعـا درمـاني نـشأت           ج ـا از سـحر و      ه ـاي ديگر از اين باور     دسته -٢

 از طـب سـنّتي     ايـن باورهـا       در راه پيراسـتن   نيـز   پزشكان كهن   ؛ چنان كه    اند  گرفته
  : اند؛ مانند  و غيرعلمي بودنشان را اعلان داشتهندكوشيد

بـوده كـه    ... ز زغـال و مركّـب و      فراهم آمده ا   رنگ  سياهمايع   زغالاب؛= زگالاب  ) الف
   :كردند از آن استفاده ميبراي شفاي بعضي از بيماران 

  
  از دهيدـر بـه خـزن مخرق رـدان پيـهم ب  آن زگالاب و سپندي كه عرض دفع نكرد

   ١٢، ب ١٦٤ص   خاقاني،
  

  ام كز دل و چهره زگال و زعفران آورده د       ـره آبي يا زگالابي دهيـهان رفيقان نش
   ١، ب ٢٥٦ايضاً، ص 

  
ها را   اي از آهن، طلا، نقره، مس و به قولي برگ درختان بوده كه طلسم               تكه پتر؛ )ب
به ويژه چشم زخم از آن استفاده        ها،  بيماري از بعضي درمان و در   نوشتند مي آن روي
  : كردند مي

  
  دــدهياز ـر بـد و پتـرّيـذ ببـويـد تعـبن    چشم بد كز پتر و آهن و تعويذ نگشت

   ١٥ ، ب ١٦٤، ص ايضاً
  

  
  
  : كند  يعني هر آنچه كه سحر و جادو را باطل ميباطل السحر؛) ج

  
  ساحرانت به كمين اندر به هر جا گذري             باطل السحري از بهر خدا با خود دار

   ١٢٨٩٥، ب  ٦٠٠طالب، ص 
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و نيلي،  كبود ي چشم زخم انگاشتن رنگ    بازدارنده افسون، عزيمت، تعويذ، چشمزد،   
  .آيند  به شمار ميي دوم از ديگر باورهاي دسته... نشره آب و

اي از اين باورهاي بـه كـار رفتـه در نظـم و نثـر                 در اين مقاله كوشش شده تا پاره      
  .ن گشوده گردد آهاي فارسي نمايانده شود و گره از مشكلات و دشواري

  
  باورهاي عاميانه 

 معتقـد   سـنّتي   در پزشكي  .پريدن و  جَستن است      و به معني كشيدن    لغت در :اختلاج -١
آيد و به همراه جـستن        مي ماهيچه به سبب نوعي باد به حركت و جنبش  در          بودند  

 گيـرد؛ پزشـكان ايـن انبـساط و         ماهيچه، پوستي كه به آن چسپيده نيز پريـدن مـي          
  : اند ناميدهانقباض را اختلاج 

  
  حاتـاي آورد نفــضـدر اعـانــك    اتــتلاج  از  زيادت حركـاخ

  لـي حاصـان  آورد همــر زمــه    ا نبساط انقباض از او در دل
  ل باشدـكه  نه از حقد و غش و غ    اشدــتلاج دل بــان، اخــخفق

   ١٤-١٦، ب ٦٩٥حديقه، ص 
  

 ولي اختلاج در باورشناسي مردم، مفهوم نمادين پيـدا كـرده و بـدون اشـراف بـر                 
اختلاج  مقصود نويسنده دست يافت؛ مثلاً  در ارتباط با   توان به    آن نمي  رمزآميز مفهوم
اگـر پلـك زيـر چـشم        : شـده اسـت    ي پيكار انگاشته مي     جَستن پلك چشم نشانه   «چشم  

 )٣(.»بجهد، جنگ افتدش با كسي؛ و ليكن ظفر او را باشد و شادي بودش و گشادگي دل                
  : گويد خاقاني مي

  
   اختلاج، گوش زمانه طنينچشم جهان     چون ز خروش دو صف وقت هزاهز كند 

   ١٤، ب ٣٣٥خاقاني، ص 
همچنين در كليله و دمنه، آن كه پلك چشم راست وي دايم بجهد، ناپاك و فاسـد و                  

هر گشاده ابرو، كه چشم راست او از چـپْ خردتـر        : علما گويند كه  «: مكار خوانده شده  
  )٤(». و غدر باشد ذات ناپاك او مجمع فساد و مكر و منبع فجور...باشد با اختلاج دايم
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اي از    قدما نوشيدن محلول استخوانْ سـوخته را در درمـان پـاره            :استخوانْ سوخته  -٢
 مفيـد   ...صرع، عرق النسا، درد مفاصل، اسهال، خـونريزي، تـب و          : ها، مانند   بيماري

شـد،    ي انسان را كه توسط طبيبان يهودي تهيـه مـي            دانسته و استخوان سوخته    يم
اي آن اسـت كـه قـوّت دفـع      و در زعم طايفه«: اند آورده ر مي بهترين نوع آن به شما    

اي كـه در ايـن        امـا بـاور عاميانـه      )٥(؛»علت صرع، خاص در استخوان آدمـي اسـت        
بايـست اسـتخوان سـوخته را        يم ـارتباط رواج داشته، ايـن بـوده كـه بيمـاري كـه              

 بـر   خورد، استخوان سـوخته اسـت و       دانست، دارويي را كه مي     ينوشيد، نبايد م   مي
ايـن  . آن بودند كه در صورت آگاهي از نوع و كيفيت آن، شفا حاصل نخواهـد شـد             

باور نزد مردم كهن چنان ريشه دوانده بود كه حتي بعضي از منابع طب سنتي نيز                
را به شرطي كه شارب او نداند،       ) استخوان سوخته (شرب او   «: اند بدان اشاره كرده  

به خـورد    ،  استخوان را به سركه سحق كنند      چون خاكستر «يا  )  ٦( »اند مجرّب دانسته 
رسد صائب تبريزي در      به نظر مي   )٧(».ن كه نداند، نافع بود    ا، چن  صاحب صرع دهند  

  : اين بيت
  

  اند        از راه صدق ، فيض تباشير برده  از استخوانْ سوخته بسيار صادقان        
   ١١ ، ب ١٩٩٣، ص  ٤، ج صائب

  
مـورد بحـث اشـاره دارد؛ چنـين اسـت            ي  باور عاميانه به  » از راه صدق  «ا آوردن   ب

  :مفهوم بيت زير
  

  استخوانْ سوخته هم كار تباشير كند   خسته را در جگر گرم اگر صدقي هست          
  ٢ ، ب ١٧٠٨ايضاً، ص 

  
ي   ي چنـين بـاوري بـه دسـت داد، بيـشتر جنبـه               بـاره  تـوان در    ي م ـ اما توجيهي كـه   

كـه  ) اسـتخوانْ سـوخته  (ر از نـوع  و كيفيـت شـربتي       روانپزشكي دارد؛ يعني اگر بيمـا     
يافت، از تـأثير     گشت، احتمالاً به سبب تزلزلي كه در باور او راه مي           نوشيد، آگاه مي   مي

  .كرد تأثيرش مي كاست يا بي آن مي
در طـب سـنّتي     كـه   اسـت    ايـن    ي ميان استخوان سوخته و تباشير        رابطه ،به علاوه 

هـاي گـرم، مثـل        خش بود و از آن در علاج بيماري       تباشير در شمار داروهاي سردي ب     
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شد و نيز تباشير را در خواص، بهتـر از اسـتخوان              هاي شديد استفاده مي    خفقان و تب  
  : گويد ن كه صائب اشناختند، چن سوخته مي

  
  زـرد هرگــر نگيـاي تباشيـوان جـاستخ   با حسب بهر چه  اظهار نسب بايد  كرد

  
 در لغـت بـه معنـي مـادر كودكـان اسـت و در طـب سـنّتي              :نام الصّبيان يا ام صبيا     -٣

گـردد و آن را صـرع كودكـان يـا صـرع              بيماريي است كه به كودكان عـارض مـي        
 ابن سـينا    .كنند  خوانند و سبب آن را افزوني خلط صفرا يا سودا ذكر مي            بچگانه مي 

 الـصّبيان نـام     به ويژه آن حالت صـرع سـودايي كـه ام          « :شناسد آن را سودايي مي   
   )٨(» .دارد، بسيار كشنده است

صــرع بــزرگ، بــا نــام علمــي -١: در پزشــكي جديــد انــواع صــرع عبــارت اســت از
Epilepsyصرع كوچك، با نام علمي   -٢ ؛Petit Malكه ظاهراً با ام الصّبيان يا صرع   

  . صرع اتونوميك -٤صرع پسيكوموتور؛  -٣ كودكان يكي است؛
موجودي  الصّبيان  جنوب ايران، ام   مناطق و مركزي شهرهاي مردم باورشناسي در
هاي متعدد يا جفتي پستان درشت روي شكم اسـت           اي و در قالب زني با پستان       افسانه

ايـن مـادر دشـمن      . كنـد   به غش و تشنّج مبتلا مي      ها را   رود و آن   ها مي  كه به سراغ بچه   
 را خون كرده هاست و نه تنها بعد از تولد، بلكه سعي دارد در داخل رحم هم جنين              بچه

 از كارهاي مهم ديگر ام الـصّبيان ايـن اسـت كـه زن و مـرد را ديوانـه                   . به قتل برساند  
  ) ٩(.گرداند مي

بنابراين، نامگذاري صرع كودكان به ام الصّبيان بدين علت بوده كه گذشتگان سبب     
ها را حلول ارواح خبيث، مانند ديو و جن و پـري در كالبـد آدميـان                   بسياري از بيماري  

 ديـوزدگي و پـري      ، بيمـاري مقـدّس    ،دانسته و اين گونه امراض را بيمـاري كـاهني           يم
  :اند خوانده گرفتگي مي

  
  اي، يافته صرع و كرده كف خم چو پري گرفته

  ريــزعفـرگ رز از مــده بــان شـط مُعزّمـخ
   ١ ، ب٤٣٠خاقاني، ص 

  عي ز ديوچو سرسامي از نور و صر      وــريــه غـرگـــرغ سحـــرآورد مــب
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   ١٠، ب ٤٧٣شرفنامه، ص
  

 دويست سال پـيش، بعـضي از پزشـكان سرشـناس اروپـا فكـر              تا  تي  ح«ن كه   انچ
ناشي   اين احساس آنان ممكن است از اين جا       ...جادوگران است  كار صرع كه كردند مي

  )١٠ (» نيست ي   خوشايند ي  داراي منظره ،  شده باشد كه تشنّج كه يكي از انواع حمله است         

انگيز عضلاني و ارتبـاط       به سبب همين حمله و تشنج شديد و حركات شگفت          و احتمالاً 
اي  بقـراط در رسـاله    . كردند  آور تصور مي   دادنش به ديوانگي، صرع را بيماري خجالت      

نگاشته، كوشيده تـا صـرع را از        » ي بيماري مقدّس    درباره «به نام   .  م.   ق ٤٠٠كه حدود   
پزشـكان مـسلمان    . عوامل طبيعـي آن بپـردازد     حالت خرافي خارج گرداند و به تشريح        

  .اند دانسته نيز اين بيماري را ناشي از علل طبيعي مي
 بـراي  دانـستند،  اري، آنان كه اين قبيـل امـراض را بيمـاري كـاهني و مقـدّس مـي                 ب

اند؛ مثلاً چون بـاور      يازيده درمانشان نيز به سحر و جادو و اعمال غير علمي دست مي           
كرده،  جنين را در رحم مادر خون      و رود يم باردار زنانِ سراغ به انالصّبي داشتند كه ام  

 بر بالين زن باردار كارد      ،ناميموني ي  رساند، براي جلوگيري از چنين حادثه      به قتل مي  
 بدو نزديك نخواهـد شـد؛       )١١(الصّبيان نهادند و معتقد بودند كه ام      اله مي يا ديگر آلات قتّ   

هـاي درمـان ايـن       الصّبيان از جمله شيوه    مبتلاي به ام  يا آويختن عودالصّليب به گردن      
، تحت تأثير چنين باورهايي اسـت كـه در ادب            براين بنا. آمده است  بيماري به شمار مي   

  : فارسي آمده
  
  حال و وجد از شوريدگان چون كعبه طواف در

  دــان دهـان ديـر در ام صبيـرانه ســل را پيــعق   
  ٦، ب ٩٥خاقاني، ص 

  اصيت پنداشته عودالصليبـاز خكعبه را 
  دهـان آمــن االله او را ام صبيـز دم ابـــك

  ١٨، ب ٣٧٠ايضاً، ص 
  دهر پير بوالفضول است ام صبيان يافته

  مـر او عود الصليبش يافتــات فكـز نبــك            
   ٩ ب ،٩٠٧ايضاً، ص 
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ن قايل بودنـد و     اي براي آ   به هر حال، اين بيماري كه مردم كهن نام و علت عاميانه           
آوردنـد، اگـر چـه در پزشـكي          هاي غيرعلمي نيز روي مي     گاه براي درمان آن به شيوه     

الصّبيان را هم    ي ام    يعني صرع كودكان خوانده شد، اما نام عاميانه        ،سنّتي به نام جديد   
  .براي خود حفظ كرد

 ذر نيـز  ي هندي اقتباس شده و بـه صـورت بـلادور و بـلا                اين واژه از بهلاوه    :بلادر -٤
 .گويند انقرديا يوناني به القلب؛ و  حب و الفهم حب الفهم، ثمر عربي به را آن. است آمده

درون  و نفش؛  مغزش سياه؛ و مستدير و پهن و بلوط شاه به شبيه است درختي ارب«
بين پوست و مغز او مملوّ از رطوبـت سـياه غلـيظ كـه                او مثل بادام و شيرين؛ و ما      

   )١٢(» .عسل بلادر نامند
اسـترخاي عـصب،      : ها، ماننـد    اي از بيماري   در طب سنّتي بلادر براي مداواي دسته      

ي   مولانا در مثنوي از آن بـه عنـوان داروي تقويـت كننـده             . رفته كار مي   فالج و لقوه به   
  :نمايد عقل و حافظه ياد مي

    
  زون شودـعقليش اف كته و بيـس       ود       ـر بلاذر خورد او افيون ش  ـگ

  ١٥٣٠، ب ٣٦٨، ص ٤، دفتر  مثنوي
  

  زيرك و دانا و چُستش كرده بود         ودود مِـــ ـاي تعلي  ــلادره  ــآن ب
  ٢١٠٦، ب ١٣٤، ص ٥، دفتر ايضاً

  
كنندگي عقل و حافظـه در بـلادر         اي را عقيده بر آن است كه خاصيت تقويت          اما عده 

بلاذر براي تقويت حافظـه     در مشرق زمين، عوام معتقدند كه       «ي علمي ندارد، بلكه       جنبه
اند كـه بـر حـسب آن، ابـو            اي ساخته   يهوديان افسانه  .و تيز كردن هوش سودمند است     

ي بـلادر، داراي آن همـه    واسـطه  ه عمران موسي بن ميمون، مؤلّف شرح اسماءالعقار ب     
، مـورخ   انـد  ي ديگـري كـه مـسلمانان سـاخته     ه موجب افـسانه  ب.عقل و هوش شده بود 

زيـست، بـر     البلاذري كه در قرن نهم ميلادي در بغداد مـي           مدبن يحيي بزرگ اسلام، اح  
 در منـابع طـب سـنّتي        )١٣( ».اثر خوردن بلاذر به مقدار بيش از حد متعارف، جان سپرد          

اند و آن را براي گرم مزاجـان         هاي خطرناك بلادر سخن گفته     ها و پيامد   ي زيان   درباره
ي خشك دماغي، جنون،  ون، پديد آورندهخ ي  شمرده، همچنين آن را تباه سازنده    مضرّ
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العلوم نيز بلادر داروي مرگبار و آفت         در كتاب يواقيت  . اند سرسام و ماليخوليا دانسته   
پرسـيدند كـه     پيـري را  . اما بلاذر بـا خطـر اسـت و نبايـد خـوردن            «: جان خوانده شده  

بـلاذر،  : فـت بـلاذر را چـه گـويي؟ گ        :گفتند. التكرار بالاسحار : داروي فكر چيست؟ گفت   
   )١٤(».بلاي ذري است؛ يعني آفت جان است

  
  : خاقاني، بلادري را به معني ديوانه و مجنون به كار برده

  
  چون نگهش كني، كند در پس چنگ سر نهان
  لادريــــ بي ــهلاي او شيفتــوي از بــا ش    تــ

   ١٠، ب ٤٢٠، ص  اقانيخ
  

ها و باورهاي مردم مـشرق       ير افسانه رسد مولانا تحت تأث     به نظر مي  : نتيجه اين كه  
كنندگي عقل و هـوش      زمين كه در بعضي منابع طبي نيز انعكاس يافته، خاصيت تقويت          

  .را به بلادر منسوب داشته و اين امر فاقد بنياد علمي است
 باور مردم كهن بر اين بوده كه اگر موش بر موضع پلنگ گزيده بول               :پلنگ گزيدگي  -٥

اي  ن نكتـه اشـاره    ي؛ حال آن كه امّهات منابع طب سـنّتي بـد           ميرد گزيده مي  كند، پلنگ 
چون موش بـر    «: رسد اين سخن حكيم مؤمن در تحفه كه        حتي به نظر مي   . اند نكرده

ي  نيز متـأثر از بـاور عاميانـه   ) ١٥(»گردد زخم پلنگ بول كند، باعث هلاك زخمدار مي   
وري، منـوچهري  بـر اسـاس چنـين بـا    . عصرش باشد، نه مبتني بر يك اصل علمـي      

  :آميز گويد دامغاني با بياني طنز
  

  هر كه او مجروح گردد يك ره از نيش پلنگ
  دـا كنـار او زيبـر او تا كـرد آيد بـوش گـم         

   ٣٨٧ب  ، ٢٦ منوچهري، ص
  

  : باشد و چون گربه، دشمن قديمي موش است، پس بهترين پاسبان پلنگ گزيده مي
  

  پس ترا از خاصيت هم گربه بهتر پاسبان      گ حادثاتي زخم پلن گر تو هستي خسته
   ١ب  ،٣٢٦ص خاقاني،
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  :اند اي مايه گرفته ابيات زير نيز از چنين باور عاميانه
  

  برنميزد اجل موش حال در  كه  را               هيچ كس نزد خلافش پلنگ
   ٦ ب ،٦٠٢، ص ٢ انوري، ج

  زدــادي انگيـان فسـون پلنگـ   چ   ك    ــزاج فلــد كه در مـك باشـزان    
  زدــك ميـبر فل ارـر نگونســ    س       هر كجا در دل زمين موشي است     

   ١٠-٩ب ،٦٠٣ص ايضاً،
 اصـول علمـي،    بـر  عـلاوه  ي سـبب پيـدايش تـب و چگـونگي درمـان آن،              ارهبدر: ب -٦

  :انگاشتند مي تب بروز عوامل از را زخم چشم مثلاً داشته؛ رواج نيز عاميانه باورهاي
  

  د آن نازنين دردمندـتب آمد، ش ژند            ـم زخمي نـي چش شد از گوشه   
   ٧، ب ٥٢اقبالنامه، ص 

  
باد افسون به    هاي درمان تب را هم خواندن افسون و دميدن          و بدين ترتيب، يكي از راه     

  :كردند بيمار ذكر مي
  
  ونيـر باد افسـر گه فسونگـع تب هـراي دفـب

  كردم صدا بر اندامم دميد از لاغري چون ني       
   ١٤٧٩٠ب  ،٧٠٢طالب، ص 

  
  افسون  لبت چون نجهاند تب تو  اندر لب تو  چون هست فسون عيسي 

  ٧ ب ،٧٣٤خاقاني، ص
  

  : پنداشتند و تعويذ را در درمان آن مؤثر مي
   )١٦( ».هاي كربت هاي غربت بود و تعويذ تب حكايت كرد مرا دوستي كه شمع شب«

  : سوزاندند به علاوه، براي درمان تب، سپند نيز مي
  

  در تب عشقم سپندي گر نباشد گو مباش        از نفس بر روي آتش مي نهم تبخاله را
  ٩ ص يدل،ب
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توان بـه عنـوان يكـي از داروهـاي             گذشتگان مي  از سوي چه استعمال سپند را      اگر
 بـراي درمـان تـب، بيـشتر         رسد كاربرد سـپند     ه نظر مي  بضدعفوني كننده توجيه كرد؛     

  :ريشه در انتساب تب به چشم زخم داشته باشد؛ زيرا بر آن بودند كه
  

  نيابد گزند                  كه پيوسته سوزد بر آتش سپند ز چشم بد آن كس
  ٧ ، ب٦٧ شرفنامه، ص

  هـود سوختـد افروخته                  كه آفت به آتش شـپند از پي آن شـس
  ٧ ب ، ١١٨ص  ، اقبالنامه

  
چون اين بيمـاري غالبـاً گـاو را          . جوع بقري و گرسنگي گاوي نيز گويند       :البقر   وع ج -٧

معـده تقاضـاي خـوراك    «در ايـن بيمـاري   . اند دهنامش خوان  گردد، بدين عارض مي 
خورد گاهي عاقبت    كند؛ ليكن ساير اندام گرسنه هستند و بيمار بدون اشتها مي           نمي

   )١٧(».كشاند ي تن را به غش مي رسد كه دارنده ي مي حدّاندام به  كار گرسنگي
 گفتند كه جغد در شكمش     مي شد،  مي مبتلا جوع مرض به كه كسي« عاميانه باورهاي در

 بـه  روز براي درمان آن بايد چنـد . شود خورد، خوراك آن جغد مي     است كه هر چه مي    
هـاي   خـوراك  سـپس  ند،بـست  مـي  محكم را او پاهاي و ها دست بعد و داد گرسنگي بيمار

ها را حس كرده، از شكم        خوشبو و خوشمزه را در اتاق او گذارده تا آن جغد، بوي آن            
غذاهاي  كه اين به توجه با رسد   به نظر مي   )١٨(».بيمار خارج شده و مريض معالجه شود      

  : ، مولانا گويدبودهخوشبو و خوشمزه در درمان مبتلايان به جوع البقر سودمند 
  

  دـي جنت بدي وهـريم ميـو مـد             همچـتپي يـاو م رـــقـالب  وعـك از جـآن
  ي چون دوزخش آرام يافت دهـي جنت سوي چشمش شتافت             مع ميوه

  ٦- ٢٨٥ ، ب١٩، ص ٥مثنوي، دفتر 
  

هاي خوشبو و خوشمزه، وجـه       ي جنت به عنوان نماد خوراك       در بيت نخست، ميوه   
منابع طب سنّتي نيز درمان     . تواند مظهر پر خوري نيز باشد       ميشبه قرار گرفته و البته      

: خوش، چون هاي بوي اين بيماري را با غذاهاي خوشبوي آميخته به شراب ريحاني؛ و     
  :اند  كافور ذكر كرده وبوي سيب، بِه، مورد، عود، مشك، گلاب

  
   البقرتادند در لوت آن نفر                  قحط ديده، مرده از جوعـدر افـان



  ٢٦ ................................................................... دبياي از متون ا ي طبي در پاره باورهاي عاميانه
  

  ٣٦١٨ب  ،٤٩٢، ص ٤                                                              ايضاً، دفتر 
  

  انـشانـن  ريــر خــالبق  وعـزينسان همه ره طبق كشانان                 ج
  ١٥٣٨٨ب  ،٧٧٢ ص                                                             فتحعليخان صبا،

  
: ركـب از  مصفت نـسبي و      ي ديوانه،   كلمه. يندگو (Mania) آن را به لاتين      :ديوانگي -٨

ديوانگي و . باشد ديوانه است و به معني مانند ديو، ديو مانند، ديو زده و پريزده مي    
شود و از آن به ديوزدگي، پريزدگي         جنون در مقابل عاقلي و فرزانگي استعمال مي       

يفتگي، آشـفتگي، شـيدايي، خـشك دمـاغي و خـشك            ش ـ،  زدگي يا پري گرفتگي، جن   
ي ديوانگي و جنون حاكي از اين اسـت كـه چـون               واژه. مغزي نيز تعبير شده است    

ها را بـه   شناختند، آن ها را نمي  اي از بيماري   مردم پيشين، كيفيت و سبب علمي پاره      
، داشـتند  حلول ارواح خبيث و رسوخ ديو و جن و پري در كالبد آدمي منسوب مـي                

  : ن كه در اشعار فارسي آمدهاچن
  

  ان چه شدـد از دم عاشقـر دمـوي جنون اگـب
  ر كه نشست با پري چون حذر از جنون كنده

  ٤٧٥١ ب ،٢٣١ص اهلي،
  

  تـربودس وتـر ديـري داري مگـپ            بودستچهچه حال است اين ترا آخر 
   ١٥٧٨ ب ،٥٧ص خسرونامه،

  
   كه شب تا روزمگر ديوانه خواهم شد در اين سودا
  مـبين واب ميـري در خــم، پـگوي اه ميـا مـن بـسخ          

   ٣ ، ب٤٨٣ ص حافظ،
  

  اـردد دماغهــزده گـريـل، پـوي گـاز ب     اـوش زند خون باغهـنوروز شد كه ج
  ٣٨٧ ب ،٢١ص  ،١ ج صائب،

  
 اين باور بودنـد     كردند؛ مثلاً بر    هاي عاميانه ذكر مي    ي علل پريزدگي هم سبب      و درباره 

از  .شـود   ي مرغ يا جاهاي تاريك بـرود، جنـي مـي            اي در شب، تنها به لانه      اگر بچه «كه  
آويزند تا از شرّ جن      اش مي  ي فلزي روي سينه     سنجاق يا چاقوي كوچك يا تكه      رو، اين
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ي جايي برود،   ياگر كسي شب زير درخت گردو بخوابد يا به تنها         . پري محفوظ بماند   و
؛ بايد چاقو يا داسي همراه داشته باشـد تـا جـن بـه او        )شود  جني مي (زند    جن او را مي   

جوش  ، آب گريزد، اگر كسي شب ، جن مي االله گويد كسي جن ببيند و بسم    اگر .نكند حمله
نامـه اشـاره     عطار در خـسرو    )١٩(».شود  وقتي مي  ، بي  االله نگويد  را بر زمين بريزد و بسم     

؛ زيـرا ممكـن اسـت روي جـن و پـري              يرون ريخت كند كه شب نبايد آب جوش را ب         مي
  : بريزد و در اين صورت، پري آن را كه بر وي آب جوش ريخته با خود خواهد برد

  
  كه آن بت را پري بردست از راه  اهـاز اين مشكل دل من گشت آگ     
  شـت آتـري را هســا پـه آب م ك  وش ــاشيدست ناخ   ـي بپ ـر آبـمگ     

   ٤-٤٦٠٣ب ،  ٢١٥ص  نامه، خسرو
  :داشتند اگر كسي با پري همزاد باشد، آن پري او را با خود خواهد برد باور همچنين

  
  ه راـردست مـري بــت پـكه از باغ  ه راــ ـاد ش ـ ـرت ب ــا ا بش  ـ ـو گفتـدب
  ودستــزاد او را در ربــكه آن هم  ودست ـزاد ب ـ ـري هم ـ ـ ر را پ ـل ت ـگ

  آويخته است او را به يك پايپري   جاي  چو با گل خفته بد دايه به يك
  ١٣-٤٦١١، ٨٩ص  ايضاً،

  
 )عزيمت خوانان(معزّمان  يا ها غالباً كاهنان   براي درمان اين قبيل بيماري     رو،  از اين 

ي آن را  دهنـده  گيـري، و انجـام   را پريخواني و جن     د كه آن  نداد  يماي انجام    اعمال ويژه 
  :اميدندن گير مي پريخوان يا جن

  
  ريخواني استـي ديوانگان پ ارهـرا كه چـچ      م گر نخوانمت شب و روزپري رخا چه كن

  ١٦ب  ،٢١٧خواجو، ص 
  

   اي يافته صرع و كرده كف خُم چو پري گرفته
  ريــرگ رز از مزعفـده بـان شـزّمـط معــخ      

  ١ ب ،٤٣٠ص خاقاني،
  
از اندام ديوزده   ريخوان بدين طريق ديو يا پري را احضار كرده، او را             پ معتقد بودند  و

كند و در صـورت بـه نتيجـه        گيري مي  آورد و به عبارت ديگر، جن      يا پريزده بيرون مي   
  : گفتند پري سر به خط آورده است رسيدن اين  اعمال، مي



  ٢٨ ................................................................... دبياي از متون ا ي طبي در پاره باورهاي عاميانه
  
  

  گشت عزيمت خوان به گرد طشت مي  رد آن طشتـه خطي بر گـد آنگـكشي
  ديـكشي ر ميي بـو خطـر سـ از هگه  ديـــدمي يـن مــي در آب روشــگه

  ٩-٤٦٠٨ب  ،٢١٥ص  خسرونامه،
  

  ارب ر به خط آرم به يكـري را سـپ  ارـه بسيـر در خانــوزم عودتـس   ب
  مـــون بخوانــوناگـهاي گ زيمتـع  افسون كه دانم به جاي آرم هرآن   

   ١٨- ٤٦١٧، ب ٢١٦ص  ايضاً،
، به ويژه   شدن نسبي دانش پزشكي، تباهي اخلاط چهارگانه        با گذشت زمان و علمي    

  : شد خون و سودا، اسباب ديوانگي شمرده
  

  دـــر باشــــدر دل و جگــــان شـايــج   خون چو سرخ است اصل عمر بدوست
  دــــباش رـــي و شـــوانگــل ديــــاص   انــه گشت هم در اين دو مكـون سيـچ

   ٦-٧، ب ١٠٦٤ص  سنايي،
  

  :  مغزي و دماغي پذيرفتندي و پزشكان كهن، ديوانگي را به عنوان يك عارضه
  
   عــرت دل جمــيش، در حسـون كــن جنــدل مــبي

  ز هر كه چاره جستم، گفت اين مرض دماغي است            ا
  ١٧٥ بيدل، ص

  
  :ه دنبال آن، جنون و ديوانگي را از منظر زماني و ادواري به دو نوع تقسيم كردندبو 
  
  جنون كامل يا دايمي  -١
  

  وحشت جنون كامل ما راحسابي نيست با 
  راما وه بندد محمل ـر ليلي به دوش جلـمگ      

  ٦١ص  ايضاً،
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  جنون دوري  -٢
  

  ب از جنون دوري من بس كه دارد پيچ و تا
  ادـردبـان گـريبـر لاف از گــآرد س رنميـب    

  ١٤، ب ١١٤١، ص ٣ج  صائب،
  

  ؛  داءالكلـب -٢؛   مانيـا -١: ل شـدند و با توجه به مادّه و كيفيّت، به چهار نوع ديوانگي قاي  
بـن احمـد الاخـويني       قطرب؛ و از ميان پزشـكان ايرانـي، ابـوبكر ربيـع            -٤  صبا را؛  -٣

هاي فراوانـي كـه در    ه سبب موفقيت ب الطب،  في  المتعلمينايه  البخاري، صاحب كتاب هد   
  .علاج بيماران رواني كسب كرد، به پزشك ديوانگان شهرت يافت

دن ديوانگان از باورهـاي عاميانـه       كرنگي درمان و مراقبت و آرام       با اين همه، چگو   
 را آنان: كردند  رفتار مي  خشن بسيار ديوانگان با باورها همين سبب به و نمانده؛ دور به

تلـخ بـدانان    كردند، داروهـاي  كشيدند و در دارالمجانين يا ديرها نگهداري مي  مي به بند 
 سـاختن  دند و پـس از هـر غـذا بـراي مرعـوب            دا  خوراندند و با شلاق آزارشان مي      مي

دنـد و روزي    كر  تراشـيدند و داغ مـي      كردند، سرشـان را مـي       ديوانگان، آنان را فلك مي    
آمده،   شلاق زدن با زه گاو، نه تنها در كتاب هزار و يك شب            )٢٠(.زدند شلاق مي  چندبار

  : گويد بلكه مولانا نيز در مثنوي از آن سخن مي
  

  ...دـدان و در آ ن رايي زدنـوي زنـس  دـون شدنـ ذوالني هـان در قصـــدوست
  دـــوانه شــلان ديـــاقــگ عــاو ز نن  دــانه شـدر خــه انــرّ  عامـــو ز شا
  اصدا رفته است و ديوانه شده استـق  رستـــن پـــدِ تـلِ كنْــار عقــو ز عا
  اوــن وين را مكزـم بــر و پشتـر سـب  اوـــاز گــوي و ز ســدم قـه ببنديــك

  ٦- ١٤٣٤و  ،١٤٣٠، ب ٣٢٤، ص ٢مثنوي، دفتر 
  

  اي ثقات چون قتيل از گاو موسي  ت يابم من حيات  ـم لخـا ز زخ  ـي
  اوـهمچو مس از كيميا شد زرّ س    اوـد كشته ز زخم دمِّ گـده شـزن

  ٩- ١٤٣٧، ب ٣٢٥ص  ايضاً،
  



  ٣٠ ................................................................... دبياي از متون ا ي طبي در پاره باورهاي عاميانه
  

 ديگـر موضـوعات     و، از ن ـرآشـفتن ديوانـه ازمـاه        ب ترسـيدن و  :  ديوانه و ماه نـو     -
آفرينـي بـسياري    ي تصويرگري و مـضمون   مربوط به بحث ديوانگي است كه دستمايه      

  : گو قرار گرفته از شاعران پارسي
  

  زاف استـو گــاه نــه و مـوانـجا طواف است           ديـا كـوي مــاو را س
  ١٧، ب ١٠٥ليلي و مجنون، ص 

  
  دـو ديـاه نــديده م تي ديوـو گفــ ت    د      ـي دلخواه نو دي وهـون جلـملك چ

  گي خفتـي و آن آشفتـر آن مست دفت          ــر آشـو بــاه نـوانه زمـو ديـچ
   ٢- ١، ب ٣٩٢خسرو و شيرين، ص

  
ديوانگي را از حيث     - ن كه قبلاً ذكر شد    اچن - بايد دانست كه در طب سنّتي      نخست،

اند؛ ديگر اين كـه،      و قطرب تقسيم كرده     ارا  مادّه، به چهار نوع، يعني مانيا، داءالكلب، صب       
هاي چهارگانه ذكر    ي اين ديوانگي    ترس ديوانه از ماه نو در منابع طبي به عنوان نشانه          

  پس، سبب اسناد اين حالت به ديوانگان چيست؟. نشده است
  
  
  

  :دانستند پزشكان سنّتي سرسام را دو نوع مي
از اين  . د و ليثرغس، يعني فراموشي    سرسام سرد؛ كه به يوناني ليثرغس گوين      ) الف

به اعتبار روي آوردش، يعني فراموشي، ليثـرغس خوانـده شـد؛ ولـي               رو، اين بيماري  
  : ي آن بلغم يا سوداست مادّه

  
  ابيـــايي نيـــب شتــه ز قلــدوا بِ  چو سرسام سرد است قلب شتا را    

   ٧ب  ،٤١٧خاقاني، ص 
  

ي   پديد آمده در پرده    گرم آن ورم  و انندخو قرانيطس يوناني به كه گرم؛ امسسر )ب
ي اين نوع سرسام، خون يا صفراست و آن را سرسـام              مادّه. نازك يا ستبر مغز است    

  :گويند تيز هم مي
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  ان كرده از روشنايي گريزـجه  زجوشيدن سر به سرسام تيز     
   ٤، ب ١٢٩شرفنامه، ص 

  
 سـام گـرم   هـاي مختلـف و متعـددي در خـصوص سر           در منابع طب سنّتي، نـشانه     

ايـن امـر، در     . ها تنفر و تـرس از نـور و روشـنايي اسـت              برشمرده شده كه يكي از آن     
  : اشعار فارسي نيز انعكاس يافته

  
  شيفته ز آن نور چو سرساميان  انـ ـاميـان و دل ع ـ ـت خاصـهم

   ٩ب  ،٦٥ص  مخزن الاسرار،
  

  چو سرسامي از نور و صرعي زديو  وـ ـري ـه غـرگـ ـ رغ سح ـــ ـ  رآورد مـ ـب
   ١٠ب ،٤٧٣شرفنامه، ص 

  
بـه   ي مبتلايـان    و روشـنايي، ويـژه     تـرس از نـور     مـذكور،  سرسام نوع دو از چون

ي تـرس از   سرسام گرم يا قرانيطس است، به احتمال قوي از مطلق سرسـام بـا قرينـه        
رسـد چـون در ادب    باشد؛ ولي به نظـر مـي    نور ماه و روشنايي، مراد سرسام گرم مي       

نظر بوده، نه نوع دقيق بيمـاري، حالـت         و مضمون آفريني مدّ    فارسي غالباً تصويرگري  
مذكور مجازاً به سودازده هم نـسبت داده شـده و گويـا مـراد از سـودازده، مبـتلا بـه              

  : سرسام سرد است كه به سرسام سودا نيز شهرت دارد
  صفرازده را شكر نسازد  ر نسازد  ـ ـسودازده با قم 

   ٢٣، ب ٢٤٦ص  ، ليلي و مجنون
  ئب شد زخشكي مستعدّ سوختنبس كه صا

  ور مهتاب آتش استـز ما سوداييان را نـمغ    
   ٣ ، ب ٥١٢، ص  ٢ ، ج صائب

  
اصـلي   مريـضي ) الف: ترس ديوانه از ماه نو، شايد بتوان گفت          توجيه در بنابراين،

به اعتبار عوارض و پيامـدهايش كـه بـه ديـوانگي شـباهت دارد،                سرسام گرم است و   
به دليـل ايـن كـه، مانيـا بـه سرسـام             )ب. نوان ديوانگي ياد شده است    مجازاً از آن با ع    

توان نتيجه گرفـت،      بارا نيز نوعي از سرسام گرم صفرايي است، مي        شباهت دارد و صُ   
 ابار، مبتلا به ديوانگي از نـوع مانيـا يـا صُ ـ    ترسد اي كه از ماه نو و روشنايي مي     ديوانه
   ) ٢١(.است
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 به عربي حرمل خوانند و در منابع طـب سـنّتي بـراي آن               يا اسپند و اسفند را     :پند س -٩

 ، مالنـد  مفاصـل  بـر  را آن محلـول  . دهد نرمش و كند تقطيع « :اند كرده ذكر خواصي
 ادرار بول كند و حـيض كنـد         ...آور است همانند شراب    مستي. برد را از بين مي    درد
نوان يكي از مـواد     سپند در گذشته ظاهراً به ع      ) ٢٢(».علاج قولنج سودمند است    در و

 ي سـبب    ارهب ـدر نظـامي  حكـيم  كـه ان  چن ـ اسـت؛  شده مي  استعمال كننده، ضدعفوني
  : سوزاندن سپند گويد

  
  كه آفت به آتش شود سوخته  د افروخته ـد از پي آن ش ـسپن 

   ٧، ب ١١٨اقبالنامه، ص 
  

بودن سپند، بـيش از ديگـر خـواص آن           در ادب فارسي به خاصيت دافع چشم زخم       
 اي است كه در ميان مردم رواج داشته          و اين امر متأثر از باورهاي عاميانه       اشاره شده 

  : و دارد
  

  كه پيوسته سوزد بر آتش سپند       دـد گزنـم بد آن كس نيابـچش ز   
   ٧ب  ،٦٧شرفنامه، ص 

  
  ي ما آتش است رچه چون مجمر متاع خانه    گچون سپند از بيم چشم بد همان در آتشيم

   ٧ ، ب٥١١، ص ٢صائب، ج 
هاي سپند در باورشناسي مردم، دافع سحر و جادو بـودن آن اسـت،       از ديگر فايده  

گويا اين باور در نزد گذشتگان چنان ريشه دوانيده بود كه حتي به پـاره اي از منـابع                    
 و در   ) ٢٣( »ي كبـود رافـع سـحر اسـت          لتـه  و تعليـق او در    ... « :طب سنّتي نيـز راه يافتـه      

  :خسرو و شيرين آمده
  

  كه جادو از سپند و ديو از آهن  رميد از دوست و دشمن   يچنان درم
   ١٢ب  ، ٢٢٣ص  ، خسرو و شيرين

  
نـوعي  « در طـب سـنّتي       Blood-Letting يـا    Saigneeا نام علمي    ب ، يا رگزدن  :فصد -١٠

راند و منظور از زيادي، بيشتر شـدن          ي همگاني است كه زيادي را بيرون مي         تخليه
  :رگزدن در دو حالت بايسته است     .  به ديگري در عروق است     ي خلطي  نسبت     اندازه
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 ن كـه خـونش    اها آمـادگي دارد و چن ـ       راي كسي كه تنش جهت پذيرش بيماري       ب -١
حاضر  حال در خون زيادي اثر در كه كسي رايب -٢ آيد؛ مي پديد بيماري شود، زياد

 حالـت   در هر يك از موارد  مذكور، رگزدن به منظور اصلاح سـه            . بيمار شده است  
خون   خون بيشتر از اندازه است؛ دوم، در موقعي كه      كه موقعي اول، :گيرد مي انجام

  )٢٤(».ناپسنديده است؛ سوم، در موردي كه خون هـم زيـاد اسـت و هـم ناپـسنديده                 

هاي اساسي فـصد     در اشعار فارسي نيز زيادي خون و فساد و تباهي آن از انگيزه            
  : شمرده شده

  
  ش گرددـــال نيـــمـزاي گوشـــس  يش گرددچو خون در تن ز عادت ب

   ١٥، ص  ٣٠خسرو و شيرين، ص 
  

  خون فاسد در بدن آهنرباي نشتر است   ر استـي درد س ا مايهــوان دنيـعمت الـن
   ٣ ب ، ٤٩١ص  ، ٢صائب، ج 

  
فصد اختياري؛ و    -٢فصد اضطراري؛    -١: دانستند رو،  فصد را دو گونه مي        از اين 

 در اين خصوص  . شد، اوقات فصد بود    همي كه در فصد مطرح مي     يكي از موضوعات م   
براي فصد اضطراري، زماني مشخص نبود و اگر عـلاج بيمـار منـوط بـه فـصد بـود،                    

  :طالب آملي گويد. كردند درنگ فصد مي بي
  

   فصدم ضرور گشته به نوعي كه زخم نيش
  مــور كنــاعي خــوط شعـوزه از خطــدري    

   ٤٠٨٩، ب ١٤٠طالب، ص 
  

دانستند و بر اين عقيده بودند        مي ماما در فصد اختياري، رعايت اوقات فصد را لاز        
 بعد از اتمـام     ؛فصد اختياري را بهترين اوقات، وقت ضحي، يعني چاشت روزاست         «كه  

هضم و نقص و ايام ناقص النور ماه كه از پانزدهم تا بيست و هفتم اسـت؛ امـا از اول                     
 ي اول كـه زايـدالنور اسـت،         وع اول، يعنـي در هفتـه      ماه تا چهاردهم، خصوص در اسب     

بنابر ثوران و هيجان رطوبات به مناسبت زيادي نور قمر فصد جايز نيست، جهـت آن                
 همچنين در آخر مـاه بـه        ؛باشد صالح با فاسد در اين هنگام و ايام مختلط مي          كه خون 

 دشـوار و    باشند و اخـراج اخـلاط متكـاثف        سبب آن كه اخلاط در آن وقت متكاثف مي        
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قـدما بـر رعايـت ايـن اوقـات بـسيار تأكيـد              )  ٢٥(».، فصد روا نيست    موجب ضعف است  
بايـد   پزشـكي  ي  رشـته  دانـشجويان  كـه  هـايي  ورزيدند؛ تا آن جا كـه يكـي از درس           يم

شناسي بود؛ تا بدان وسيله بتوانند ساعات مناسب فـصد و درمـان      آموختند، ستاره  مي
بـه يكـي از صـور        هر يك از اندام بـدن     «كردند كه      مي آنان چنين تصور  . را تعيين كنند  

صـورت  بـر   باشند و گرفتن خون از اندامي به هنگامي كه ماه مـسلط              فلكي مربوط مي  
؛ مثلاً در روزهـاي شـشم و هفـتم           )٢٦(»گرديد فلكي آن اندام بود، خطرناك محسوب مي      

 ورم و گـاه مـرگ       دند؛ زيـرا آن را موجـب      كر  ي فصد نم  ا بود، در جوز )  قمر (ماه كه ماه    
  : شمردند بيمار مي

  
   بودـهزدنت رستـاز ورم رگ  طالع جوزا كه كمر بسته بود 

   ١٠، ب  ١١١ ، ص                                                     مخزن الاسرار
  

  به قصد فصد چه پويي و ماه در جوزا  انـبه چاه جاه چه افتي و عمر در نقص
   ٧ ، ب١٧خاقاني، ص 

  
مين باورها در مورد حجامت نيز مصداق داشت، اما بـدين نكتـه هـم بايـد اذعـان       ه

اي از پزشـكان، سـتارگان را در سـير زنـدگي انـسان،                كرد كه در همان زمان كه عـده       
دانستند؛ پزشـكاني هـم بودنـد كـه          اش مؤثر مي   سعادت و شقاوتش، سلامت و بيماري     

انگاشتند و براي اثبات درسـتي        مياساس   نقش ستارگان را در زندگي انسان پوچ و بي        
كردنـد،     هرگاه كه ماه در جوزا يا قمر در عقرب بـود، تنقيـه تجـويز مـي                 ،عقايد خويش 

ديدند؛ بختيشوع   نمي هم دند و گويا بيمارانشان آسيبي    كر  مي هم فصد و دادند  مي مسهل
  .از اين جمله بود

 بـر  سـرما  رمـا و  امروزه پزشكان از ديدگاه علمي بـه تـأثير نـور و روشـنايي و گ               
رسيد كـه    گاه به تصور نمي    شايد هيچ «اند و    برده  دستگاه گردش خون و كيفيت آن پي      

ي دوم مـاه قمـري،        ي ماه قمـري ودر نيمـه        حجامت در اول ماه قمري با حجامت ميانه       
سـاعات و روزهـا و ايـام مـاه      تفاوتي از نظر ثمر بخشي داشته باشـد و رعايـت آداب          

كه تفاوت كاهش كلـسترول خـون        گرديد، ولي زماني   مي عبيرقمري در آن غيرمنطقي ت    
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آنچه زماني باور عاميانـه و       ،)٢٧(»در حجامت در اين روزها در آزمايشگاه مشاهده شد        
  .اش از ديدگاه علمي نيز به اثبات رسيد شد، صحت و درستي غيرعلمي شمرده مي

  
  نتيجه

ي ورود خرافـات      وامل عمده ها را از ع     شايد بتوان ترس از امراض و اميدِ بهبود آن        
بيماري  درمان از انسان كه گاه آن يعني ي پزشكي دانست؛    باورهاي عاميانه در حوزه    و

 بـه   شده، گويي براي ماندن راهي جز گراي      كربوي مرگ را استشمام      و گشته  مي نوميد
 هـاي  شـيوه  بـه  يازيدن دست .است نداشته عمومي باورهاي به بردن پناه عالم درون و  

 اهـورايي بـا    نيروهـاي  سـتيز  و بـدي  با نيكي پيكار يادآور غيرعلمي، و خرافي درماني
اگرچه زرتشت  . مرگي است  اهريمني براي رهايي از چنگال شوم مرگ و رسيدن به بي          

و از ايـن     -در عصر خويش مجاهدت كرده تا اوهام و خرافـات را از طـب جـدا نمايـد                   
 رآمد نبـودن داروهـا و بهبـود نبخـشيدن          كا - توان او را بقراط ايران خواند      ديدگاه مي 

 ترس از مرگ و آرزوي بيمرگي را چون ادوار         اي از موارد،    ارهپاي درماني در    ه  شيوه
رافات و موهومات همچنان گـشوده       خ كرده و بدين ترتيب، درِ     پيشين با خود همراه مي    

را  علميغير باورهاي تا گماشتند همت مسلمان پزشكان نيز اسلام از بعد .است مانده  مي
هرگز  اما اند،  داشته هم چشمگيري اين راه توفيقات نسبتاً    در و بشويند پزشكي اوراق از

 هنوز   )عوام( عامي طب و علمي طب ميان پيكار كه ناچن كنند، كن  نتوانستند آن را ريشه   
  . ادامه دارد،كه هنوز است

 لمــيبــاور عاميانــه و اصــول غيرع پــاره اي از آنچــه، روزگــاري از طــرف ديگــر،
از . دانبه اثبـات رس ـ   را  شان   گرديد، بعدها علم و تكنو لوژي سرشت علمي        محسوب مي 

رو، شايد بعضي از آنچه كه امروزه هم به سبب ناتواني دانـش بـشري، عاميانـه و                   اين
  . شود، روزگاري لباس علم و دانش بر تن پوشد غيرعلمي شمرده مي

جز و ناتواني علم و دانش؛ يـأس و         ها، اين باورها در لحظات ع      ي اين   گذشته از همه  
قحـط، فقـر، بيمـاري و مرگـامرگي، همـان           : نوميدي بشر در رويارويي با اموري چون      

رسالت روانپزشكي  آن خدماتكردند كه امروزه بخشي از      در حق انسان مي    را خدمتي
  .است؛ يعني آرامش روح و روان
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  ها  نوشت پي
محـسن جاويـدان، انتـشارات اقبـال،        ي    سيريل الگود، تاريخ پزشكي ايـران، ترجمـه        - ١

  .٢١ ، ص١٣٥٢ تهران،
ــاج: رك - ٢ ــران، دوره   حــسن ت ــاريخ دامپزشــكي و پزشــكي اي ــدي،  بخــش، ت ي دوجل

جلـد اول،    انتشارات سازمان دامپزشكي كشور با همكاري دانشگاه تهـران، تهـران،          
 . ٢٦٠-٢٥٩  ص،١٣٧٢بهمن

نشر مركز،    چاپ دوم،  هاي ديوان خاقاني،    ميرجلال الدّين كزازي، گزارش دشواري     - ٣
 .٤٩٩ ، ص١٣٨٠تهران، 

 محمد ابن عبدالحميد نصراالله منشي، كليله و دمنـه، تـصحيح مجتبـي مينـوي، چـاپ            - ٤
 .١٤٨-١٤٧، ص١٣٦٧انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  هشتم،

ه كوشـش    ب ـ اني،ش ـابـن عثمـان كا      ابوبكرعليي    هترجم ابوريحان بيروني، صيدنه،   - ٥
عام، تهران،   سهامي افست شركت جلدي، ي دو   دوره ر،منوچهر ستوده و ايرج افشا    

 مؤمن،  حكيم  ي    تنكابني، تحفه   سيدمحمد مؤمن ) الف: رك نيز  و ؛١٩٢ ص  ،٢، ج ١٣٥٨
  ،عبداالله ابن سينا   بن ابوعلي حسين  )ب ؛٦٠٢ ص تا، بي تهران، محمودي،  كتابفروشي

 پـنج جلـدي، چـاپ    ي ، دوره)ژار هـه (ي عبدالرحمن شرفكندي   ترجمه ،قانون در طب  
 .٤٣٦ ، ص٣، بخش ٣، ج١٣٦٢ انتشارات سروش، تهران، اول،

 .٦٠٢ص ي حكيم مؤمن، تنكابني، تحفه  سيدمحمد مؤمن - ٦
ي پـنج جلـدي، چـاپ اول، انتـشارات            سنتي، دوره  لطفعلي بريماني، طب و داروهاي     - ٧

 .٣٨٠ ، ص٣ ج ،١٣٦٦ گوتنبرگ،
  . ١٤٧، ص  ١، بخش  ٣، ج  ، قانون در طب ابو علي حسين بن عبداالله ابن سينا - ٨
 مبنــاي ر بــالــصّبيان ام و آل تحليــل و تجزيــه «ســاعدي، .غ  داويــديان، .   ه:رك - ٩

 .٣٤-٢٨ ص ،)١٣٤٤ ماه بهمن( اول ي شماره شانزدهم، ي دوره سخن، ،»شناسي روان
ي حميد سليمي خليـق،       ي كودكان عليل و مصروع، ترجمه       هربرت يهراس، معالجه   -١٠

 .٥٩-٥٨ ص ،١٣٤٣ تبريز، فرانكلين، انتشارات ي همكاري مؤسسهبا  اميد، كتابفروشي
بيخ نباتي است كمتر از زرعي و پر شعبه و قـسم            . فاوانيا نيز گويند  : عودالصّليب -١١

او شبيه به نبات زردك؛ و بيخش يك عدد و به قدر شبري و ستبري انگـشتي،                  نر
و، آن را   ر از ايـن  . و چون بـشكنند، دو خـط صـليبي از جـوف او مـشاهده گـردد                

 ).٦٢٩ص مؤمن،  ي حكيم تنكابني، تحفه سيدمحمد مؤمن :رك. (عودالصّليب نامند
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 . ١٨٠تنكابني، همان كتاب، ص   سيدمحمد مؤمن -١٢

ي كتـاب     هـاي دشـوار يـا تحقيـق دربـاره          نوچهر اميري، فرهنگ داروهـا و واژه      م -١٣
بنيـاد   الدين ابومنـصور علـي الهـروي، انتـشارات         الابنيه عن حقايق الادويه، موفق    

 .٦٧-٦٦، ص ١٣٥٣فرهنگ ايران، تهران، 

، دوم  چـاپ  پـژوه،  محمـدتقي دانـش    اهتمـام  بـه  النجـوم،  يردرا و العلـوم  يواقيت -١٤
 .٢١٨ ص ،١٣٦٤انتشارات اطلاعات، تهران، 

 .٦٣١سيد محمد مؤمن تنكابني، همان كتاب، ص  -١٥

اپ چ ـ ژاد،ن ـ  يحميدي، تـصحيح رضـا انزاب ـ       مقامات عمربلخي ،  ابوبكر  حميدالدين -١٦
 .٤٥، ص ١٣٧٢مركز نشر دانشگاهي، تهران  دوم،

 .١٠٧، ص ٢بخش  ،٣ابوعلي حسين بن عبداالله ابن سينا، همان كتاب، ج -١٧

 ،ناشر مؤلف  چاپ اول،  ي دو جلدي،    ايرج افشار، پزشكي سنتي مردم ايران، دوره       -١٨
 .٢٠٦ ، ص١٣٧٠تهران، 

 .٦٨٢همان كتاب، ص  -١٩

 .٢٦١-٢٦٠ص  سيريل الگود، همان كتاب،: رك -٢٠

  ، ١ بخــش ،٣ ج ســينا، همــان كتــاب،  ابــن عبــداالله  بــن  علــي حــسين ابــو )الــف :كر -٢١
 ي خوارزمـشاهي، بـه كوشـش        اسماعيل جرجـاني، ذخيـره     سيد )ب .١٣٥-٨٤ص

  .٢٦٥-٢٩١ ، ص ١٣٥٥سعيدي سيرجاني، انتشارات بنياد فرهنـگ ايـران، تهـران،           
 بـن احمـد     ربيـع   ابـوبكر  )د. ٣١١-٣٠٩ ، ص ١ همان كتـاب، ج    لطفعلي بريماني،  )ج

الطب، به اهتمـام جـلال متينـي، انتـشارات            لمتعلمين في ا  هدايهالبخاري،    الاخويني
 .٢٣٩-٢٣٦ ، ص١٣٤٤دانشگاه مشهد، مشهد، 

 .١٥٢ ، ص٢ سينا، همان كتاب، ج بن عبداالله ابن  ابوعلي حسين -٢٢

 .٢٩٢ سيد محمد مؤمن تنكابني، همان كتاب، ص -٢٣

 .٤٧٢-٤٧١، ص ١ همان كتاب، جابو علي حسين بن عبداالله ابن سينا،  -٢٤

 .٥٢٣ ، چاپ سنگي، صخلاصه الحكمهالعلوي،  العقيلي محمدهادي  بن  محمدحسين -٢٥

 .٤٣٢ص سيريل الگود، همان كتاب، -٢٦

 حجامـت و زالـو،      -پور، طـب اسـلامي        سيدمحمدتقي طبري و  پور   يدعلي طبري س -٢٧
  .٤٣، ص ١٣٧٧چاپ اول، انتشارات النبي، بابل، 
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  منابع و مآخذ 
ي عبـدالرحمن شـرفكندي       ، ترجمـه  قانون در طب    :ينا، ابوعلي حسين بن عبداالله    س ابن - ١

 .  ١٣٦٢ ،انتشارات سروش، تهران چاپ اول، ي پنچ جلدي،  ، دوره)ژار هه(

 به اهتمـام جـلال    الطب،ي   المتعلمين ف   هدايه: احمد  بن الأخويني البخاري، ابوبكر ربيع    - ٢
 .١٣٤٤متيني، انتشارات دانشگاه مشهد، مشهد،

 ،ي دو جلدي، چاپ اول، ناشـر مؤلّـف           دوره پزشكي سنّتي مردم ايران،   : افشار، ايرج  - ٣
 . ١٣٧٠ تهران،

 اقبـال،   ي محـسن جاويـدان، انتـشارات     ترجمـه ، تاريخ پزشكي ايران: الگود، سـيريل   - ٤
 . ١٣٥٢ تهران،

ي كتـاب الأبنيـه       بـاره  هاي دشوار يا تحقيق در     فرهنگ داروها و واژه    : اميري، منوچهر  - ٥
الهـروي، انتـشارات بنيـاد فرهنـگ         الدين ابومنـصور علـي       موفق لأدويه،  ا  ن حقايق ع

 . ١٣٥٣ ايران، تهران،

   بـه اهتمـام محمـدتقي مـدرس        ديـوان اشـعار،   : محمـد   بـن  انوري، اوحدالدين محمد   - ٦
 .١٣٤٧ بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، ي دو جلدي، چاپ دوم، رضوي، دوره

 ي سنايي،    كتابخانه   به كوشش حامد رباني،    ات اشعار، كلي: محمد اهلي شيرازي، شيخ   - ٧
 .تا تهران بي

انتـشارات   ، ي پـنج جلـدي، چـاپ دوم          دوره هاي سنّتي،  طب و دارو  : ريماني، لطفعلي ن - ٨
 .١٣٦٧ ،گوتنبرگ

 نژاد، چـاپ دوم،     تصحيح رضا انزابي   حميدي،  مقامات: عمر بلخي، حميدالدين ابوبكر   - ٩
 .١٣٧٢ ،مركز نشر دانشگاهي، تهران

 تصحيح خال محمد خـسته      ديوان اشعار، : بيدل دهلوي، ابو الساني ميرزا عبدالقادر      -١٠
 ،كتابفروشـي فروغـي، تهـران    االله خليلي، به اهتمام حسين آهي، چـاپ دوم،      و خليل 
١٣٦٨. 

ي ابوبكرعلي بن عثمـان كاسـاني، بـه كوشـش             ترجمه صيدنه، : يروني،  ابوريحان  ب -١١
 شـركت افـست سـهامي عـام،      ي دو جلـدي،    دوره  منوچهر ستوده و ايـرج افـشار،      

 . ١٣٥٨تهران، 
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 انتـشارات   ،  جلـدي  ي دو    دوره تاريخ دامپزشكي و پزشكي ايـران،      : بخش، حسن  اجت -١٢
 ،١٣٧٢ بهمن  جلد اول،    تهران،  تهران، دانشگاه همكاري با كشور دامپزشكي سازمان 

 .١٣٧٥جلد دوم، اسفند 

سـيرجاني،    سـعيدي    كوشـش   هب ـ ي خوارزمـشاهي،      ذخيرهرجاني، سيداسماعيل،   ج -١٣
 .١٣٥٥انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، 

 به كوشش خليل خطيـب رهبـر،        ديوان غزليات، : محمد  الدين حافظ شيرازي، شمس   -١٤
 .١٣٦٥ ،چاپ سوم، انتشارات صفي عليشاه، تهران

تـصحيح ضـياءالدين سـجادي، چـاپ      ديوان اشـعار، : الـدين  شرواني، افضل  خاقاني -١٥
 .١٣٦٨ ،رات زوار، تهرانسوم، انتشا

 تـصحيح احمـد     ديـوان اشـعار،   : الدين ابوعطا محمودبن علي    خواجو كرماني، جمال   -١٦
 .١٣٦٩انتشارات باژنگ، تهران،  خوانساري، چاپ دوم،  سهيلي

مبنـــاي   بـــر الـــصبيان تجزيـــه و تحليلـــي از آل و ام:  ســـاعدي، غ: .  هداويــديان،   -١٧
 . ) ١٣٤٤بهمن  (ي اول  هي شانزدهم، شمار ، دوره  سخن،شناسي روان

 ي،  الطريقـه   ي    ي وشـريعه    الحديقـه    حديقـه : آدم  مجـدودبن  غزنوي، ابوالمجد  سنايي -١٨
 .١٣٦٨رضوي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  تصحيح مدرس

رضـوي،     تـصحيح مـدرس    ديوان اشعار، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    -١٩
 .١٣٦٢ تهران، ي سنايي، كتابخانه چاپ سوم،

 به كوشش محمد قهرمـان،  ديوان اشعار،: ميرزا بن صائب تبريزي، ميرزا محمد علي     -٢٠
 . ١٣٧٠  ي شش جلدي، چاپ دوم، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، دوره

تهـران،  نا،    بي تصحيح محمدعلي فروغي،     ديوان اشعار، : احمد صبا، فتحعليخان سيد   -٢١
١٣٤٩. 

ي  شـهاب، انتـشارات كتابخانـه       تـصحيح طـاهري     ر،كليات اشعا : آملي، محمـد   طالب -٢٢
 .تا سنايي، تهران، بي

چـاپ اول،   ب اسـلامي ـ حجامـت و زالـو،    ط: و سـيدمحمّدتقي علـي   ، سيدر  پو طبري -٢٣
 . ١٣٧٧انتشارات النبي، بابل، 

 تصحيح احمـد سـهيلي خوانـساري،        نامه، خسرو: الدين شيخ فريد  عطار نيشابوري،  -٢٤
 . تا يتهران، ب كتابفروشي زوار،
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 . چاپ سنگيي، ي الحكمه خلاصه :بن محمدهادي  دحسين، محمّ العلوي يالعقيل -٢٥

نشر مركـز،     چاپ دوم،  هاي ديوان خاقاني،    گزارش دشواري : الدين كزازي، ميرجلال  -٢٦
 .١٣٨٠تهران، 

 محمـد   كوشـش  هب ـ ديـوان اشـعار،  : وس ق ـ  ن ب ـ منوچهري دامغاني، ابوالنجم احمـد     -٢٧
 .١٣٦٣ ت كتابفروشي زوار، تهران،انتشارا دبيرسياقي، چاپ پنجم،

جلـدي،   ي سـه     تـصحيح نيكلـسون، دوره     مثنوي معنوي، : الدين محمد  مولوي، جلال  -٢٨
 .١٣٦٨، تهران،  چاپ ششم، انتشارات مولوي

 .تا  كتابفروشي محمودي، تهران، بيي حكيم مؤمن، تحفه: مؤمن تنكابني، سيدمحمد -٢٩

 تـصحيح مجتبـي مينـوي، چـاپ         كليله و دمنه،  : نصراالله منشي، محمدبن عبدالحميد    -٣٠
 .١٣٦٧انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  هشتم،

ه اهتمـام وحيـد دسـتگردي،       ب ـ كليـات، : يوسـف   بن الياس نظامي گنجوي، ابومحمد   -٣١
 .١٣٦٣ي مطبوعاتي علمي، تهران،  جلدي، چاپ دوم، مؤسسه  ي سه دوره

ه، چــاپ دوم، پــژو دتقي دانــشاهتمــام محمّــ   بــهالنجــوم،  يريواقيــت العلــوم و درا -٣٢
 .١٣٦٤ انتشارات اطلاعات، تهران،

خليـق،   ي حميـد سـليمي       ترجمـه  ي كودكان عليل و مصروع،      معالجه: يهراس، هربرت  -٣٣
 .١٣٤٣ ي انتشارات فرانكلين، تبريز، كتابفروشي اميد با همكاري مؤسسه

 
 
  


